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چکیده

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف 

رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری  اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم 

رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق 

اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از 

نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری 

اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان 

معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی 

حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که 

در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و 

در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

کلمات کلیدی: حقوق، کودکان، قضایی، مسئولیت، عادلانه.

1. کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی.
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مقدمه

توجه به موضوع اطفال و نوجوانان، به ویژه در کشورهایی که ترکیب جمعیتی آن ها جوان است، 

به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت شایانی برخوردار است. اطفال از یک سو به لحاظ 

گذر از دوره طفولیت به دوره نوجوانی و جوانی و طی فرایند جامعه پذیری، نیاز به برنامه های آموزشی 

کسب  کارآموزی،  نیازمند  فرهنگی  و  اجتماعی  لحاظ  به  دیگر،  سوی  از  و  دارند  ویژه  پرورشی  و 

مهارت های اجتماعی، حرفه ای و تنظیم اوقات فراغت مناسب هستند. بدیهی است که مجموعه این 

عوامل و برنامه ها، در صورت تحقق، به آن ها اجازه رشد مناسب و شکل گیری شخصیت هماهنگ 

با وقایع اجتماعی و واقعیت های زندگی در  را می دهد و بدین سان است که اطفال برای رویارویی 

 در علوم جنایی، دوران کودکی و نوجوانی، موضوع مطالعات 
ً
دوره بزرگسالی آماده می شوند. اصولا

اقدام های  اعمال  کلی  به طور  و  خاص  شکلی  و  ماهوی  قوانین  وضع  موجب  نیز  و  مستقل  تجربی 

برای تضمین  به عنوان مدافع حقوق بشر،  بوده و لذا اسلام  متفاوت پرورشی، اسلامی و پیش گیرانه 

کرامت انسانی و آزادی های بشر در این زمینه گام برداشته است. در این رابطه، اجرای مجازات کودکان 

فرایند دادرسی عادلانه در دادگاه های خاص اطفال و نوجوانان و زیرنظر قضات  ایران، طی یک  در 

باتجربه ای که حداقل ۵ سال سابقه کار قضایی دارند و با حضور وکیل و مشاوران کودک انجام می شود. 

هم چنین با استناد به قانون مجازات اسلامی، چنانچه کودک اهمیت جرم را تشخیص ندهد یا حرمت 

آن را نداند یا در رشد عقلی او شبهه ای وجود داشته باشد، حکم به قصاص در مورد او صادر نمی شود. 

)ماده ۹1 قانون مجازات اسلامی(

هم چنین در مواردی که شبهه وجود ندارد و رشد عقلی تائید می شود، امکان تجدیدنظر در خصوص 

حکم صادره در دادگاه های تجدیدنظر وجود دارد و در رویه قضات در دادگاه، اصل بر بی گناهی کودک 

و حمایت معنوی از آن ها می باشد و تا جایی که بتوانند از اقدامات تأمینی و تربیتی برای این کودکان 

استفاده می کنند؛ لذا دادرسی کودکان بیشتر تحت تأثیر عدالت ترمیمی است. از این رو، دغدغه اعمال 

یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون، تدوین کنندگان لایحه قضایی 

قانون را بر آن داشته است تا برای توسعه راه کارهای قضازدایی با گرایش عدالت ترمیمی، تضمین مؤثرتر 

حقوق بنیادین کودک و پیش بینی برخی شیوه های خاص رسیدگی )افتراقی(، زمینه اجرای یک دادرسی 

افتراقی برای کودکان را فراهم آورند. 
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از سوی جامعه  به حمایت جدی  نیاز  که  است  از موضوعات حقوق بشر  بخشی  کودک  حقوق 

بین الملل دارد؛ لذا در این مقاله، به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون 

انگلستان و ایران پرداخته می شود. در این خصوص، پس از واکاوی سن مسئولیت کیفری در کشور 

انگلستان و نیز سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، حقوق مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال 

و نوجوانان در نظام حقوقی انگلستان و نیز نظام عدالت کیفری اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و نمایی 

از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های 

قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

فرایند تحول تدریجی رشد جزایی به دو صورت در قوانین کیفری انگلستان مورد توجه قرار گرفته 

است. بدین ترتیب که تا سنین خاصی، اماره غیرقابل رد عدم رشد لحاظ می شود و طفل را به کلی از 

مسئولیت مبرا می سازد، اما در مورد اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در 

صورتی که رشد جزایی طفل اثبات گردد، مسئول شناخته می شود.

رویکرد دوم، تدریجی نمودن نوع و شدت واکنش هایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ 

و  متفاوت  واکنش هایی  می تواند  قانون گذار  کیفری،  رشد  فرایند  بودن  تدریجی  به  توجه  با  می شود. 

متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آن که اطفال بزه کار در 

پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد، از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به 

حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آن ها به 

اجرا در می آید. اعمال صحیح و اقدامات حمایتی و تربیتی، اطفال را از محیط های جرم زا خارج نموده، 

آن ها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسئولیت را در آنان تقویت می کند. )پاک نهاد، 1۳8۵(

در نظام عدالت کیفری اسلام، شروع سن تکلیف انسان در برابر دستورات خداوند برای دختران نه 

سالگی و برای پسران پانزده سالگی است و پس از آن از منظر فقه اسلامی، برای انجام دادن امور مالی 

و حقوقی، علاوه بر عقل و بلوغ، »رشد« نیز شرط شده و کسی که به حد رشد نرسیده، به اصطلاح سفیه 

است، اگرچه بالغ و عاقل باشد. به همین دلیل، چنین فردی محجور محسوب شده و از انجام هر نوع اعمال 

حقوقی ممنوع است و به تعبیر حقوقی، اهلیت استیفا یا اهلیت انجام دادن اعمال حقوقی را ندارد و با توجه 

به توانمندی کودک در برقراری رابطه جنسی و تولید مثل و آغاز بلوغ اجتماعی کودک از سنین سیزده سالگی 

در دختران و پانزده سالگی در پسران، این سن را به عنوان معیاری برای سن ازدواج مدنظر قرار می دهند.
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در ماده 88 قانون مجازات اسلامی، مقنن سن مسئولیت کیفری تدریجی را برای سنین نه تا پانزده 

سال تعریف کرده و به تقسیم بندی این محدوده سنی پرداخته است. قانون گذار یکی از ملاک های اصلی 

خود را سن دوازده سالگی قرار داده و تأکید دارد که این مرز سنی مشخص می کند که واکنش ارائه  شده 

به بزه کار نوجوان، از چه شدتی برخوردار باشد. هم چنین در تبصره 2 همین ماده، در خصوص جرایم 

موجب حد یا قصاص نابالغ، باز هم سن دوازده سالگی به عنوان ملاک تمیز و تفکیک قرار گرفته است؛ 

 شدیدتر از افراد زیر دوازده 
ً
بدین صورت که اگر طفل بیش از دوازده سال داشته باشد، با واکنشی نسبتا

سال مواجه می شود. )لطف آبادی، 1۳8۶: ۷2۵-۷۶۶(

1-رویکردنوینحقوقانگلستان

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

یر 10 سال 1-1- کودکان ز

به موجب بخش ۵0 قانون »اطفال و اشخاص جوان«، مصوب سال 1۹۳۳ که به وسیله بخش 1۶ 

قانونی به همین نام در سال 1۹۶۳ اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ گونه 

جرمی محکوم شوند، هرچند که ممکن است در محاکم اطفال، دادرسی ها در مورد شیوه مراقبت از آن ها 

جریان یابد. حداقل سن کیفری در کامن لا، هفت سال بوده که به موجب قانون موضوعه، ابتدا به هشت 

سال و سپس به ده سال تغییریافت. نتیجه این قاعده اماره عدم رشد بود که در ادامه به شرح آن می پردازیم. 

1-2- کودکان از 10 تا کمتر از14 سال

تا سال 1۹88 این کودکان در صورتی از مسئولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست 

علاوه بر وجودعنصر مادی و روانی، برخورداری آنان از یک »نظر شریرانه«، یعنی علم آن ها به قبح عمل 

ارتکابی را اثبات نماید. به عنوان مثال، در یک اتهام سرقت باید اثبات می شد که کودک نه تنها عمل ربایش 

را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع بوده و آگاهی داشته است.

1-3- اشخاص بین 14 تا 18 سال

مسئولیت کیفری این اشخاص درست مانند افراد بزرگسال است. به عبارت دیگر، با ثبات عنصر 

مادی و روانی، مسئولیت کیفری برای آنان به وجود می آید. البته اختلاف قابل توجه و چشمگیری بین 

برخورد با بزگسالان و برخورد با این افراد وجود دارد. در مورد اشخاص اخیرالذکر، بیشتر بر اصلاح و 

تربیت تأکید می شود.
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2-انواعامارههایعدمرشد

به تبع تقسیم بندی صغار و تدریجی بودن فرایند رشد جزایی، این موضوع از دیرباز در نظام کامن لا 

مورد توجه واقع شده و بدین ترتیب اماره های دوگانه ای در این نظام به وجود آمدند. اولین اماره »فرض 

غیرقابل رد عدم رشد« می باشد و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. 

دومین اماره نیز »فرض قابل رد عدم رشد« است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی هستند اعمال 

می شود.

2-1- اماره غیرقابل رد عدم رشد

نظام کامن لا، از قرن چهاردهم، اطفالی را که در سنین پایین هستند، فاقد مسئولیت کیفری دانسته و 

مرز مشخصی برای آن قائل نبوده، لیکن بعدها سن هفت سالگی را به عنوان حد بالای آن درنظر گرفته 

و اطفال زیر هفت سال را قابل تعقیب کیفری و محاکمه ندانست. چنین اطفالی نه تنها فاقد مسئولیت 

 اعمال این گروه جرم محسوب نشده و به عبارت دیگر فاقد »اهلیت جنایی« 
ً
کیفری بودند، بلکه اصولا

محسوب شدند. )پاک نهاد، 1۳8۵(

در نتیجه این قاعده، در دعوی »والترز علیه لانت« )Mischievous discretion( در سال 1۹۵1، 

یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، لیکن با توجه به عدم امکان محکوم شدن 

کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که برداشته بود، »مسروقه« محسوب نشد و پدر و مادر او که 

آن را از وی گرفته بودند، به دریافت کالای مسروقه محکوم نشدند. پس از آن، ماده ۵0 قانون اطفال و 

نوجوانان که در سال 1۹۶۳ اصلاح شده، این سن را به ده سالگی ارتقاء داده است. )صادقی،1۳۷8: 2۵-2۶(

2-2- اماره قابل رد عدم رشد

اماره دیگری در خصوص اطفالی که در سنین بالاتری قرار  اماره پیشین،  با شکل گیری  هم زمان 

داشتند پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود، تا آن که در قرن هفدهم، چهارده سالگی 

به عنوان حد بالای این اماره پذیرفته شد. حداقل این اماره نیز همان گونه که گفتیم ابتدا هفت سالگی بود 

که بعدها به هشت و سپس ده سالگی ارتقاء یافت. از نیمه اول قرن 1۹ این شیوه بیان اماره به کار رفت: 

 A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a 

crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong

)طفل بالای ده سال و زیر چهارده سال، از لحاظ قانون، ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود، مگر 
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این که ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته که عملش خطا است.( )پاک نهاد، 1۳8۵(

فرض دیگری نیز که تا سال 1۹۹۳ برای پسر بچه های زیر چهارده سال وجود داشت، دال بر این 

بود که این پسر بچه ها را نمی توان به ارتکاب تجاوز یا هر جرم جنبی دیگری که نیازمند تحقق نزدیکی 

جنسی باشد، محکوم کرد. )QB600 2]1892[ R.V Waite( با توجه به دلایل پزشکی و زیست شناختی و برای 

حمایت از قربانیان جرم و نیز با توجه به آمار موجود که نشان می داد پسر بچه های بسیاری به ارتکاب 

تعرض منافی عفت محکوم شده اند و تنها دلیل این کار عدم امکان قانونی محکوم کردن آن ها به ارتکاب 

تجاوز بوده است، این فرض به موجب قانون جرایم جنسی مصوب سال 1۹۹۳ ملغی شد. البته پس از 

ملغی شدن این فرض نیز احکام محکومیت زیادی در مورد پسر بچه های زیر چهارده سال برای ارتکاب 

تجاوز جنسی صادر نشده و برای مثال در سال 1۹۹۳ دو فقره تعقیب بدون محکومیت و در سال 1۹۹4 

دو فقره تعقیب با دو محکومیت صادر شد که از دو محکومیت اخیرالذکر نیز یک محکومیت در مرحله 

تجدیدنظر نقض شد. )صادقی، 1۳۷8: 2۵-2۶(

در یک دوره طولانی در قوانین انگلستان این اماره وجود داشته که کودکان ده تا چهارده سال از خطا 

گاه نیستند و بنابراین نمی توان آن ها را بدون ادله مثبت این علم یا به اصطلاح  بودن آنچه انجام می دهند، آ

سوءنیت، تحت محکومیت کیفری قرارداد. یکی از قضات قرن هجدهم به نام »هال«، صدق یک ملاک 

را برای تشخیص این سوءنیت کافی دانسته است و می گوید: »کودکان در زمان ارتکاب جرم می بایست 

قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشند.« این چنین آزمونی در پرونده جیم )کودک صغیر( علیه 

رونکلس، صورت گرفت. بنابراین آزمون، کودک می دانسته آنچه که انجام می دهد، بسیار خطا و فراتر از 

گاه نبوده است. به هر حال،  شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیرقانونی یا غیراخلاقی عمل خود آ

برای رد این اماره، باید دلایل مجزایی جود داشته باشد. )گیلیان،1۳8۳(

3-مشکلاتکنونیفرضیهdoil incapaxوانتقاداتواردبرآن

در مقایسه با دیگر کشورها، انگلستان و ولز )Wales and England( در سیاست تقنینی خود، یک 

رویکرد بسیار افراطی و سزادهنده )approach punitivee( در مقابله با کودکان بزه کار درنظر گرفته اند. 

تأثیر تصمیمات در پرونده های PVDP  و TVR این است که متهمان جوان با توانایی ذهنی معیوب، 

 همان موقعیتی است که در آن، 
ً
در معرض شدت عمل سیستم عدالت کیفری قرار می گیرند. این دقیقا

فرضیه مورد نظرمی توانست حقوق افراد جوان را تضمین کند.
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3-1- غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد

قابل رد عدم رشد،  اماره  با  انگلیسی در مخالفت  از سوی حقوق دانان  ارائه شده  مهم ترین دلیل 

غیرکاربردی و غیرضروری دانستن امارە مذکور در شرایط و زمان کنونی است. چند دلیل ارائه شده برای 

این ادعا عبارت است از:

یع تر اطفال در دوران فعلی 3-1-1- رشد سر

امروزه اطفال نسبت به زمان شکل گیری اماره، رشد سریع تری دارند. استفان اسکارلت در این باره 

چنین نظر داده است: »بدیهی است که اطفال در سال های آخر قرن بیستم نسبت به هم سالان خود در 

دویست سال پیش، بهتر آموزش می بینند. یک طفل دوازده ساله در استرالیا، به تلویزیون، رادیو و اینترنت 

دسترسی داشته و نسبت به یک طفل دوازده ساله در سال 1۷۶۹ میلادی در انگلستان، فهم بهتری دارد.«

3-1-2- حذف مجازات های خشن

برخی دیگر در توجیه غیرضروری بودن این اماره چنین استدلال می کنند که در زمان شکل گیری این 

اماره، اطفال در معرض مجازات خشن و سخت قرار داشتند؛ اما امروزه حقوق جزا بسیار متفاوت است 

و در مورد جوانان، تأکید دادگاه بر پیش گیری از ارتکاب جرم است. ضمن این که در گذشته وضع اماره 

مذکور، تضمینی در مقابل سخت گیری های سیستم دادرسی بود، اما امروزه رویکرد اصلاحی و تربیتی 

قانون گذار، لزوم مداخله زودرس را توجیه می کند. 

3-1-3- تبعیض آمیز بودن اماره

وجود این قاعده باعث شده بود اطفالی که در خانواده های محترم رشد یافته اند، نسبت به اطفالی 

که در خانواده هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی در موقعیت پایین تری هستند، در موارد بیشتری مسئول 

شناخته شوند.

3-1-4- مبهم بودن اماره

 
ً
در این رابطه، دادستان باید ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم، طفل می دانسته که عمل وی »کاملا

 خطا، مفهومی مبهم است، نه به معنای مجرمانه بودن عمل است و نه به معنای 
ً
خطاست.« کاملا

غیراخلاقی بودن آن. )مهرا، نوروزی، 1۳۹8(

3-2- غیرمنطقی بودن اماره قابل رد عدم رشد

در مورد غیرمنطقی بودن اماره، سه استدلال مطرح شده است: 
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اول( این اماره از یک طرف فرض می کند که طفل زیر چهارده سال، قدرت تشخیص مجرمانه بودن 

رفتارش را ندارد و از طرف دیگر اجازه می    دهد چنین فرضی با دلایل، رد شده و ثابت شود که متهم از 

نظر رشد عقلی، طبیعی است. در عمل، این فرض در صورتی می تواند رد شود که دادستان مدارکی دال 

بر این که متهم از رشد ذهنی متناسب با سن خود بهره مند است را فراهم نماید. 

در پاسخ به این انتقاد باید گفت، ممکن است در عمل ارائه دلایلی مبنی بر طبیعی بودن رشد ذهنی 

متهم و تناسب آن با سنش، برای رد اماره، مورد پذیرش قرار گیرد؛ اما باید توجه داشت که این امر مبنای 

 خطاست یا 
ً
رد اماره نیست. مسئله اساسی این است که آیا اطفال مزبور می دانسته اند که عملشان کاملا

خیر و دلایلی در این خصوص باید ارائه گردد. رد غیرمنطقی این فرض در عمل، دلیل غیرمنطقی بودن 

این اماره نیست. در حقیقت، تنها مسئله ای که این منتقدان آشکار می کنند، مربوط به ابهام آن ها در نوع 

دلایلی است که برای رد این اماره لازم است. 

دوم( گفته شده است: »در این اماره آنچه که باید استثنا باشد به عنوان یک قاعده فرض می شود، 

ندارد.«  خود  هم سالان  اندازه  به  کافی  شناخت  ساله  چهارده  تا  ده  متهم  که  می شود  فرض   یعنی 

در پاسخ باید گفت: 

، بر چه مبنایی رشد کودک اصل است و عدم رشد وی استثنا؟ مسلم است که اطفال تا سنین 
ً
اولا

 بنا به فرض قانون گذار انگلستان تا ده سالگی، چگونه است 
ً
 به رشد کافی نمی رسند. مثلا

ً
خاصی قطعا

که بعد از این مدت، به یک باره تمام کودکان به رشد عقلی دست می یابند؟ اقتضای اصل استصحاب 

این است که بعد از این مدت نیز تا سنین خاصی، طفل فاقد رشد کافی شناخته شود، مگر این که خلاف 

آن ثابت گردد. 

 مقایسه طفل با هم سالان خود نبود. بحث بر سر این بود که آیا متهم نسبت به 
ً
، موضوع اماره اصلا

ً
ثانیا

درک ماهیت مورد اتهام، رشد کافی داشته است یا خیر. این که گاهی دادگاه ها با توجه به رشد طبیعی طفل و 

 مقایسه وی با دیگر هم سالانش اماره را رد می کردند، اشتباه و ناشی از عدم توجه کافی به مفهوم قاعده بود. 

 سوم( آلن میکائیل در نشست پارلمانی در مورد قانون جرم و بی نظمی چنین اظهارنظر کرده است: 

»این فرض که اطفال ده تا چهارده سال نمی توانند بین خوب و بد تمایز قائل شوند، خلاف عقل سلیم 

است. هرکس با اطفالی که در این سنین هستند، کار کرده، می داند که آن ها درک دقیقی از خوب و بد 

دارند.« 
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3-2-1- دگرگونی های بنیادین 

با توجه به انتقاداتی که در مورد اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت، قانون گذار انگلستان این اماره را 

در سال 1۹۹8 حذف نمود. همچنین سیاست های دیگری در پشت حذف این اماره و ایجاد واکنش های 

اجتماعی متنوع نسبت به بزه کاری اطفال وجود داشت که از آن جمله می توان به تغییر رویکرد قانون گذار 

از اصلاحی _ تربیتی به رویکرد مبتنی بر پیش گیری زودرس سخن گفت. اقدامات اصلاحی _ تربیتی 

بر طفل بزه کار متمرکز می باشند و از این رو محیط خانوادگی و جامعه محلی را در بر نمی گیرد. این در 

حالی است که اقدامات پیش گیری زودرس، علاوه بر مرتکب، در جهت مقابله با عوامل خطر، بخش 

عمده ای از تمرکز و جهت گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می سازند. بنا بر این، در 

قوانین انگلستان نمونه قرار هایی را ملاحظه می کنیم که هیچ گونه الزامی برای طفل بزه کار ایجاد نکرده و 

بالعکس والدین وی را متعهد و ملزم به انجام برخی اقدامات می نمایند. در این مبحث، ابتدا به صورت 

مختصر روند شکل گیری تغییرات اخیر در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار داده و آن گاه به بررسی 

قرارهای موجود در این سیستم می پردازیم. )پاک نهاد، 1۳8۵(

3-2-2- اهداف دادرسی اطفال

قانون جرم و بی نظمی، تغییراتی در رویکردی که نسبت به بزه کاری نوجوانان اتخاذ می شود، پدید 

آورد که بر مداخله روان شناختی _ اجتماعی زودرس، پیش گیری اولیه و پیش گیری از تکرار جرم تکیه 

می کند. »مداخله روان شناختی _ اجتماعی زودرس [نسبت به اطفال] مبتنی بر وجود عوامل خطر است 

که می توان آن ها را مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی تعریف کرد که بروز و استمرار رفتارهای 

مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان مساعد می کنند. هر اندازه که در معرض خطر قرارگرفتن فرد 

زودتر اتفاق افتد و اشکال آن متعددتر و مدت آن طولانی تر باشد، به همان میزان احتمال وارد و درگیر 

شدن و استمرار فرد در رفتارهای مجرمانه شدید، بیشتر خواهد شد.

با توجه به این که پیش گیری زودرس در فرایند رشد اطفال مداخله می کند، به این نوع پیش گیری، 

پیش گیری مبتنی بر رشد و توسعه یا پیش گیری از بزه کاری مزمن در قالب توسعه و رشد قوای فکری طفل 

نیز می گویند. این نوع پیش گیری، جنبه فنی و تربیتی دارد. در پیش گیری زودرس، اختلالات رفتاری و 

روانی طفل هدف قرار می گیرد؛ قدرت شناخت و تمیز وی تقویت شده و مانع عقب ماندگی شخص 

می شود. این اختلالات رفتاری ممکن است ناشی از قصور والدین در تربیت طفل، قصور اولیاء مدرسه 
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در تعامل با طفل یا ناشی از تعامل قهرآمیز و منفی بین نوجوانان و گروه دوستان و هم سالان باشد. تعامل 

قهرآمیز موجب فقر تجهیزات شناختی _ تربیتی، فقدان قوه تمیز و عدم درک نتایج عمل می شود. این 

 چنین افرادی نمی توانند میان 
ً
امر موجب می گردد فرد در بزرگسالی فاقد تصور و انتزاع باشد. طبیعتا

عمل مجرمانه و مجازات، رابطه برقرار کنند. دلیل اهمیت اقدامات روان شناختی _ اجتماعی زودرس، 

ملاحظه کارایی بسیار نسبی و حتی ناکافی اقدامات یا عملیات پیش گیری از نوع کلاسیک، پیش گیری 

اجتماعی در معنای وسیع کلمه، پیش گیری وضعی و به ویژه پیش گیری کیفری است.

است:  شده  بیان  چنین  انگلستان  بی نظمی  و  جرم  قانون   ۳۷ ماده  در  زودرس   مداخله 

 )بند 1 ماده ۳۷(: »هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال، پیش گیری از جرایم اطفال و نوجوانان است.« 

)بند 2 ماده ۳۷(: »اشخاصی که عهده دار عملکردهایی در رابطه با سیستم دادرسی اطفال می باشند، 

باید علاوه بر وظایف خود، به این هدف توجه کنند.« 

قبل از وضع قوانین جدید، »جک استراو« که در آن زمان وزیر کشور بود، اظهار داشت: »آن هایی که 

در سیستم دادرسی اطفال کار می کنند، بدون هیچ گونه رهنمودی در مورد این که اولویت وظایف آن ها 

چیست و باید به چه اهدافی دست یابند، رها شده اند.« قانون جرم و بی نظمی، اولین گام مهم در مهیا 

نمودن این رهنمود بود. ماده ۳۷ این قانون برای همه کسانی که به نحوی در سیستم دادرسی اطفال درگیر 

می باشند، اعم از مددکاران اجتماعی، افسران پلیس، افسران تعلیق، قضات مجیستریت و …، این وظیفه 

را ایجاد نمود که پیش گیری از جرم و تکرار آن را مد نظر قرار دهند. همچنین این قانون به این مسئله مهم 

توجه داشت که به منظور داشتن یک سیستم دادرسی مؤثر، علاوه بر اطفال بزه کار، بزه دیدگان نیز باید در 

کانون توجهات واقع شوند.

در این رابطه، دولت، شش مسئله کلیدی که اشخاص درگیر در سیستم دادرسی اطفال باید به آن 

توجه کنند را چنین برشمرد: 

1( رسیدگی سریع و مقابله با اطاله دادرسی.

2( مواجهه اطفال بزه کار با نتایج اعمالشان و کمک به افزایش احساس مسئولیت آن ها. 

۳( اعمال مداخله ای که با عوامل جرم زا مقابله کند. 

4( تناسب مجازات با شدت جرم. 

۵( تشویق جبران خسارت بزه دیدگان توسط اطفال بزه کار. 

۶( اعمال مجدد مسئولیت والدین. 
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4-ارکانجدیددادرسیاطفال

 )YJB( 4-1- سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری صغار

این سازمان، یک نهاد اجرایی است که براساس ماده 41 قانون جرم و بی نظمی ایجاد شد و از 10 

تا 12 عضو که توسط وزیر کشور منصوب می گردند، تشکیل شده است. وظایف این سازمان به شرح 

زیر است: 

1( ارائه مشاوره به وزارت کشور در خصوص عملکرد سیستم دادرسی اطفال در مورد پیش گیری. 

2( کنترل عملکرد سیستم دادرسی اطفال که شامل دادگاه اطفال و کمیسیون های محلی اطفال 

بزه کار می شود.

۳( ارائه مشاوره به وزارت کشور در ترسیم استانداردهایی برای عملکرد کمیسیون های محلی اطفال 

بزه کار.

4( شناسایی و به کارگیری بهترین رویه در دادرسی اطفال. 

 )YOT( 4-2- کمیسیون های محلی اطفال بزه کار

کمیسیون های محلی اطفال بزه کار در سطح محلی بر سیستم دادرسی اطفال نظارت دارند. هدف دولت 

از ایجاد این کمیسیون ها، »متحد کردن مقامات محلی مربوطه در ارائه مداخلات مبتنی بر جامعه محلی 

و نظارت بر اطفال و نوجوانان بزه کار« بوده است. قانون جرم و بی نظمی، وظیفه تشکیل این کمیسیون ها 

را برعهده مقامات محلی گذاشت. کمیسیون ها از کارکنان سیستم عدالت کیفری اطفال، افسران پلیس، 

افسران تعلیق و روان پزشکان تشکیل می شوند. برخی از وظایف این نهاد ها بدین شرح است:

1. تشویق اطفال و نوجوانان در مواجهه با نتایج جرم و در نتیجه کاهش نرخ تکرار جرم. 

2. حمایت از اطفالی که توسط دادگاه تحت قرار می باشند. 

۳. نظارت بر نوجوان های تحت قرار دادگاه. 

4. تهیه گزارشات لازم برای دادگاه. 

۵. حمایت از اطفال محکوم در مدت اجرای مجازات و پس از آزادی از حبس. 

4-3- انواع قرارها 

قرارهای معرفی شده در دو قانون جدیدالتصویب انگلستان، با هدف مداخله زودرس و جلوگیری 

از شکل گیری و استمرار رفتارهای مجرمانه در اطفال در معرض خطر، وضع شده اند که از طریق تأثیر 
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در فرایند رشد و جامعه پذیری طفل عمل می کنند. این قرارها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. اعمال 

و اجرای برخی از این قرارها، منوط به حصول مسئولیت کیفری نبوده و علاوه بر اطفال، ممکن است 

الزاماتی برای والدین آن ها ایجاد نمایند. اعمال قرارهای گروه دوم مشروط به رسیدن به سن مسئولیت 

کیفری بوده و بسته به نوع قرارها، شامل اقدامات ترمیمی جهت جبران خسارات بزه دیدگان، اقدامات 

تربیتی و اصلاحی و برنامه های خاص برای تنظیم رفتار طفل بزه کار می گردند.

4-3-1- قرارهای غیرکیفری

امروزه اعتقاد بر این است که مداخله زودرس قبل از آن که طفل خود را به عنوان یک بزه کار بشناسد و 

 مؤثرتر از رها ساختن طفل در محیط های جرم زا و انتظار 
ً
جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه، غالبا

برای رسیدن وی به سن مسئولیت کیفری و ورود به سیستم دادرسی کیفری است.

تحقیقات روان شناختی لزوم آموزش هنجارها و قواعد اجتماعی را در سنین کودکی متذکر می شوند 

و منطق قرارگیری مسئولیت کیفری بر مبنای رشد جزایی طفل نیز لزوم آموزش هنجار های اجتماعی را 

توجیه می کند. امروزه دو نهاد اجتماعی مهم آموزش کودکان، خانواده و مدرسه می باشند، اما باید توجه 

داشت که این دو نهاد به خصوص خانواده، ممکن است در بسیاری از موارد، این رسالت خطیر خود را 

به خوبی انجام نداده و بالعکس به محیطی برای یادگیری رفتارهای ضداجتماعی تبدیل شوند. در اینجا 

است که قانون گذار باید با مداخلات خود به یاری طفل شتافته و صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب 

رفتارهای مجرمانه، مجموعه اقدامات تربیتی و حمایتی را بر وی اعمال نماید. در زیر به بررسی این نوع 

قرارها در حقوق انگلستان می پردازیم. 

4-3-1-1- طرح ممنوعیت رفت وآمد شبانه

شبانه  رفت وآمد  ممنوعیت  طرح های  است  ممکن  بی نظمی،  و  جرم  قانون   14 ماده  موجب  به 

کوتاه مدتی بر اطفال زیر ده سال جاری  شود. البته قانون پلیس و دادرسی کیفری مصوب 2001 این 

محدوده سنی را در مورد اطفال بی سرپرست تا پانزده سال ارتقاء داده و همچنین علاوه بر مقامات محلی، 

به پلیس نیز اختیار اعمال این ممنوعیت  ها را داده است. 

تقاضای طرح ممنوعیت به وزارت کشور ارائه می شود و در صورت پذیرش آن، پلیس یا مقام محلی 

اخطاریه ممنوعیت را صادر می کند. مدت این قرار حداکثر ۹0 روز است و از نظر زمانی زودتر از 

ساعت ۹ شب و دیرتر از ۶ صبح را در بر نمی گیرد.
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4-3-1-2- حمایت از کودک

قرارهای حمایتی است. تحقیقات وزارت کشور  به  قانون جرم و بی نظمی مربوط  ماده 11 و 12 

انگلستان نشان داد که فشار و تحریک هم سالان می تواند تأثیری قوی بر ارتکاب جرم از ناحیه اطفال 

داشته باشد و احتمال آن را تا سه برابر افزایش دهد. قرار حمایت از کودک به منظور نظارت بر اطفال 

و دور کردن آن ها از محیط های مجرمانه و فشار هم سالان وضع شده  است. به موجب ماده )1( 11 و 

براساس تقاضای مقام محلی، در صورتی که دادگاه مجیستریت متقاعد شود که یک یا چند شرط بند 

۳-11 در مورد طفل زیر ده سال وجود دارد، قرار حمایت از کودک را صادر می نماید. این شروط به شرح 

زیر می باشند: 

1( طفل مرتکب عملی شده که اگر ده سال یا بالاتر داشت، عملش جرم بود.

2( قرار حمایت از کودک به منظور جلوگیری از ارتکاب چنین عملی ضروری است. 

۳( طفل ممنوعیت مقرر در اخطار منع رفت وآمد را نقض کرده است.

4( طفل به گونه ای عمل کرده که موجب مزاحمت، هراس یا آشفتگی یک یا چند نفر غیر از اعضای 

خانواده اش شده است.

براساس قرار حمایتی، طفل زیر سن مسئولیت کیفری، تحت نظارت یک مأمور مسئول )یعنی 

یک مددکار اجتماعی اداره خدمات اجتماعی محلی یا یک عضو کمیسیون محلی اطفال بزه کار( قرار 

می گیرد. همچنین ممکن است دادگاه طفل را ملزم کند از شروطی که آن ها را برای کنترل دقیق وی لازم 

می داند از جمله خودداری از معاشرت با افرادی که دادگاه مشخص می نماید، تبعیت کرده و از تکرار 

 قرارهای حمایت کودک بیش 
ً
رفتارهایی که منجر به صدور این قرار شده است، خودداری نماید. اصولا

از سه ماه به طول نمی کشد، مگر در موارد خاص که تا 12 ماه نیز می تواند جاری شود.

4-3-1-3- قرار ویژه والدین

یکی از اهداف عمده اصلاح سیستم دادرسی اطفال، احیاء مسئولیت والدین در حفظ اطفال خود از 

عوامل مجرمانه بود؛ لذا به منظور اجرای این امر، قرار ویژه والدین معرفی شد. مطالعات وزارت کشور 

انگلستان نشان داده است اطفالی که در سطح پایین یا متوسطی از نظارت والدین قرار دارند، بیش از 

دو برابر اطفالی که در سطح بالای نظارت می باشند، در معرض عوامل جرم زا قرار می گیرند. قرار ویژه 

والدین در یکی از شرایط زیر صادر می شود: 
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1( همراه با قرار حمایت از کودک. 

2( به همراه صدور قرار ویژه رفتار ضداجتماعی یا قرار ویژه مجرمان جنسی.

۳( وقتی طفل یا نوجوان محکومیت یافته است.

4( زمانی که شخص بر اساس مواد 44۳ و 444 قانون آموزش مصوب 1۹۹۶ محکومیت یافته است.

قبل از صدور قرار، دادگاه اطلاعاتی در خصوص وضعیت خانوادگی طفل کسب نموده و شرایط 

قرار و نتایج عدم تبعیت از آن را برای والدین توضیح می دهد. قرار ویژه والدین، آن ها را ملزم به حضور در 

جلسات مشاوره و راهنمایی که بیش از سه ماه طول نمی کشد، می سازد. همچنین ممکن است والدین 

ملزم به اعمال اقدامات کنترل کننده خاصی نظیر حصول اطمینان از حضور منظم طفل در مدرسه یا 

اجتناب طفل از ارتباط با افراد خاص شوند. این شرایط می تواند تا 12 ماه ادامه یابد. در صورت لزوم 

می توان این قرار را تنها در مورد یکی از والدین صادر کرد. خودداری از رعایت قرار، می تواند منجر به 

تعیین جریمه ای تا هزار پوند شود. 

4-3-1-4- قرار ویژه رفتارهای ضداجتماعی

این قرار در مورد اطفال ده سال و بالاتر صادر شده و ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی مشروح در آن 

را ممنوع می کند. این قرار توسط پلیس یا یک مقام محلی، در مورد طفلی که مرتکب رفتار ضداجتماعی 

می شود، درخواست می گردد. رفتار ضداجتماعی، رفتاری است که موجب آزار و ناراحتی افرادی غیر از 

خانواده  شود. صدور این قرار به منزله مجرم شناختن طفل به دلیل ارتکاب جرم نیست. در قانون مشخص 

نشده است چه رفتارهایی ممکن است به وسیله قرار ممنوع شوند. بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی ممکن 

 است تبدیل به اعمال مجرمانه گردند و هدف از این قرار، جلوگیری از شکل گیری عادات مجرمانه است. 

آنچه که از الفاظ قانون به ذهن متبادر می گردد این است که ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی برای یک 

مرتبه نیز جهت صدور قرار کفایت می کند و در حقیقت قانون گذار تعدد رفتار را لازم ندانسته است، اما 

با توجه به فلسفه وضع قرار که عبارت از ممانعت از ریشه گرفتن رفتارهای ضداجتماعی و تبدیل آن ها به 

رفتارهای مجرمانه است، احراز عادت ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی و از این رو اثبات ارتکاب حداقل 

دوبار رفتار را ضروری شناخته اند. 

کارآیی این قرار بیشتر برای اطفال و نوجوانانی که در رده سنی دوازده تا هفده سال قرار دارند، می باشد. 

همان طور که گفته شد ماهیت این قرار غیرکیفری است و منجر به ایجاد سابقه کیفری نمی شود. البته 

نقض این قرار جرم بوده و با مجازات تا ۵ سال حبس روبرو می شود. 
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4-3-2- قرارهای کیفری 

اعمال و اجرای این دسته از قرارها نیز مبتنی بر مداخله زودرس و کمک به طفل در پذیرش مسئولیت 

 شدیدتری برای طفل ایجاد می نمایند، 
ً
اعمال خود می باشد، اما با توجه به این که این قرارها الزامات نسبتا

قانون گذار انگلستان اعمال آن ها را منوط به رسیدن طفل به سن مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم نموده است. 

4-3-2-1- قرار ارجاع 

قرار ارجاع در قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب 1۹۹۹، به عنوان مجازات اصلی برای 

اطفال ده تا هجده ساله که به مجرمیت اقرار نموده و فاقد سابقه کیفری باشند، پیش بینی شده است. 

صدور قرار ارجاع در تمام پرونده ها، جز مواردی که دادگاه طفل را به مجازات حبس محکوم نموده 

یا قرارهای ویژه بیمارستان صادر کرده یا طفل را تبرئه می کند، الزامی است. این قرار ریشه در مفاهیم 

عدالت ترمیمی، یعنی ترمیم، سازگاری مجدد و مسئولیت پذیری دارد. برحسب شدت جرم، این قرار از 

سه تا دوازده ماه می باشد. بنابراین بیشتر اطفال بزه کاری که برای نخستین بار محکومیت می یابند، به یک 

هیأت اطفال و نوجوانان بزه کار ارجاع می شوند که اشکال مناسب عملکرد را بررسی نموده و عرصه ای 

برای ارائه دیدگاه های بزه دیده مهیا می نماید. 

 از جامعه محلی استخدام شده اند و یک 
ً
هیأت اطفال و نوجوانان بزه کار از دو داوطلب که مستقیما

عضو کمیسیون محلی اطفال بزه کار، تشکیل می شود. این هیأت با طفل بزه کار، والدین طفل و در 

صورت امکان بزه دیده، مذاکراتی انجام می دهد تا به یک قرارداد اصلاحی دست یابند. عدالت ترمیمی 

برای بزه دیدگان این فرصت را فراهم می آورد که در صورت تمایل، تأثیرات جرم بر آن ها را برای بزه کاران 

یا عذرخواهی متهم را شنیده و نحوه  نقل کنند. همچنین می تواند سؤالاتی مطرح نموده، توجیهات 

کاهش و حذف آثار و ناراحتی های ناشی از جرم را برای او شرح دهد. 

هیأت، دلایل رفتار مجرمانه را بررسی نموده و به طراحی برنامه ای در مورد مجموعه اقداماتی در 

جهت برخورد با جرم و جلوگیری از تکرار جرم می پردازد. طفل بزه کار، والدین وی یا مراقبانی که دستور 

حضور در جلسات هیأت را دارند باید ظرف مدت ۵ روز از زمان صدور قرار حاضر شوند، آن گاه اولین 

بنا بر قانون دادگاه های  جلسه در اسرع وقت، در مدت 1۵ روز از زمان صدور قرار، برگزار می شود. 

مجیستریت1۹80، عدم شرکت والدین یا سرپرست قانونی طفل، بدون عذر موجه در جلسات هیأت، 

تعقیب کیفری در پی دارد. 
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براساس توافق همه اطراف دعوی، توافق نامه ای به منظور ترمیم خسارات بزه دیده یا جامعه فراهم 

می شود. قسمت عمده دیگر این توافق نامه در مورد رفتار مجرمانه است و شامل حضور در جلسات 

نظارت و ارزیابی )با حضور یک مأمور کمیسیون محلی اطفال بزه کار(، رهنمودهایی در مورد رفتار و... 

می شود. همچنین این توافق نامه می تواند شامل بخش های دیگری در راستای برخورد با رفتار مجرمانه، 

نظیر مشاوره در مورد مواد مخدر، کنترل عصبانیت و… باشد. 

این قرار تحت نظارت کمیسیون محلی اطفال بزه کار قرار داشته و در جلسات منظم هیأت اطفال 

و نوجوانان بزه کار مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار می گیرد. زمانی که مدت قرار با موفقیت سپری 

شد، محکومیت »گذرانده شده« محسوب می شود. در صورتی که در زمان اجرای قرار، طفل بزه کار 

مرتکب جرم جدیدی شود، دادگاه می تواند مدت زمان قرار یا شرایط آن را توسعه دهد یا این که قرار را 

لغو نموده و اقدام به تعیین مجازات دیگری نماید. اگر هیأت نتواند در مدت معقولی با بزه کار توافق 

نماید و نیز در صورت خودداری بزه کار از حضور در جلسات توافق و عدم امضای توافق نامه یا عدم 

دادگاه،  به  ارجاع طفل  در صورت  می شود.  ارجاع  دادگاه  به  وی  توافق نامه،  در  مقرر  انجام شروط 

اتخاذ می نماید و در تصمیم گیری شرایط  اقدام مناسب دیگری  به تشخیص خود  بنا  مرجع مذکور 

بازگشت طفل به دادگاه و در صورتی که توافق نامه ای تنظیم شده باشد، میزان تبعیت طفل از آن را در 

نظر می گیرد. 

4-3-2-2- قرار ترمیمی 

آلن میکائیل در نشست بررسی قانون، اهمیت عدالت ترمیمی را چنین بیان نمود: »گنجاندن مسئله 

ترمیم در [قرار ترمیمی] یا دیگر انواع مجازات ها نظیر قرارهای نظارت، باید یکی از اصول کلیدی سیستم 

عدالت کیفری ما و به ویژه دادرسی اطفال باشد.« 

قرار ترمیمی برای الزام بزه کار به ترمیم خسارات بزه دیده یا جامعه محلی وضع شده است. هدف از 

این قرار این است که بزه کار صدماتی را که در نتیجه ارتکاب جرم به بزه دیده و جامعه محلی وارد شده 

است را دریافت کرده و در رفع آن ها کمک کند و از این طریق مسئولیت اعمال خود را بپذیرد. قرارهای 

ترمیمی از مهم ترین تصمیماتی است که در مورد اطفالی که جرم آن ها چندان شدید نیست که اعمال 

مجازات در معنای خاص را ایجاب نماید، اتخاذ می شود. دلیل این امر ماده 11-۶۷ است که مقرر 

می دارد: »دادگاه باید برای عدم صدور قرار ترمیمی در هر مورد، استدلال نماید.« 
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یا جزء  نظارت  قرار  از شروط  یکی  یا  اقدامات  برنامه  قرار  از  قسمتی  عنوان  به  قرار می تواند  این 

برنامه هایی که توسط سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری صغار تنظیم می شود، به کار رود. 

بنابراین، این قرار، هم در مرحله قبل از دادگاه و هم در مرحله تعیین مجازات، قابل اعمال است. قبل 

از صدور قرار، دادگاه گزارش کتبی افسر تعلیق، مددکار اجتماعی یا عضو تیم ویژه بزه کاری اطفال را 

در خصوص اقداماتی که اجرای آن از ناحیه طفل ضروری است و نیز عقیده و دیدگاه بزه دیده را مورد 

بررسی قرار می دهد.

قرار ترمیمی شامل مجموعه اقداماتی نظیر نوشتن نامه عذرخواهی، عذرخواهی رو در رو، جبران 

زیان های ناشی از جرم و ... می گردد. اگر بزده دیده خواهان دریافت هیچ یک از اشکال جبران خسارت 

نباشد، جبران خسارت از جامعه محلی، به اشکال دیگری به عمل می آید. محتوای قرار باید متناسب با 

شدت جرم باشد و نباید محکوم علیه را در مجموع به بیش از 24 ساعت فعالیت وا دارد. 

دادگاه به منظور کنترل اجرای قرار، یک ناظر تعیین می نماید و او در صورت خودداری محکوم علیه 

از اجرای شروط قرار، مراتب را به دادگاه اطلاع می دهد. ناظر قرار، مجموعه اقداماتی که طفل باید انجام 

دهد را به وی تفهیم کرده و دستورالعمل هایی در خصوص شیوه اجرای آن، به او ارائه می نماید. همچنین 

در صورت لزوم با والدین طفل دیدار و گفتگو می کند.

4-3-2-3- قرار برنامه اقدامات 

این قرار یک مجازات اجتماعی سه ماهه است که به منظور ارائه پاسخی کوتاه اما مؤثر به رفتار 

یا یکی از اعضای  مجرمانه، مهیا شده است. این برنامه توسط یک مأمور تعلیق، مددکار اجتماعی 

کمیسیون محلی اطفال بزه کار مورد نظارت قرار می گیرد و در طول مدت قرار، شروط خاصی را بر رفتار 

طفل بزه کار حاکم می سازد. این قرار، با مجازات حبس قابل جمع نیست و تنها با رضایت بزه دیده امکان 

ورود ارکان ترمیمی در آن وجود دارد. 

این قرار با عواملی که منجر به رفتار مجرمانه طفل شده اند، مقابله می نماید. به عنوان مثال، اگر 

استعمال مواد مخدر یکی از عوامل مؤثر در جرم بوده است، قرار شامل بازپروری بزه کار می شود و اگر فرار 

از مدرسه در وقوع جرم مؤثر بوده، طفل بزه کار ملزم به حضور در مدرسه میگردد. نمونه کلی قرار برنامه 

اقدامات بدین صورت است که از یک برنامه اصلی تشکیل شده که چند شرط خاص متناسب با شدت 

 برنامه اصلی از ۶ جلسه 2 الی ۳ ساعته که به موضوعاتی 
ً
جرم و نیازهای طفل به آن ضمیمه شده اند. معمولا
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 از قبیل نتایج ارتکاب جرم، مسائل ویژه بزه دیدگان، ارتباطات خانوادگی و… می پردازد، تشکیل می شود. 

قبل از صدور قرار، دادگاه گزارشی کتبی از مأمور تعلیق، مددکار اجتماعی یا یک عضو کمیسیون محلی 

اطفال بزه کار دریافت و بررسی می نماید. این گزارش شامل شروط پیشنهاد شده برای قرار، مزایای قرار 

برای بزه کار و نظر اولیاءء وی می شود. اگر بزه کار زیر شانزده سال سن داشته باشد، دادگاه اطلاعاتی در 

مورد وضعیت خانوادگی وی و تأثیری که قرار پیشنهاد شده بر آنان دارد، کسب و آن را بررسی می نماید. 

شروطی که ممکن است بر بزه کار تحمیل شود، یک یا چند مورد از موارد زیر است: 

1( الزام طفل به شرکت در فعالیت های خاص. 

2( حضور در مراکز خاصی در ساعات معین، خودداری از ورود به محل های مشخص و تبعیت از 

ترتیبات خاصی جهت آموزش.

۳( الزام به جبران خسارات بزه دیده یا جامعه.

 4( شرکت در جلسات استماعی که توسط دادگاه ظرف 21 روز از تاریخ صدور قرار تشکیل می شود. 

چنین شروطی تا حد امکان باید به گونه ای باشد که در تعارض با عقاید مذهبی محکوم علیه، شروط 

 بر وی تحمیل شده یا در تداخل زمانی با کار یا حضور در مدرسه یا دیگر 
ً
قرارهای دیگری که احتمالا

مؤسسات آموزشی نباشد. 

4-3-2-4- قرار حبس و آموزش 

قرار حبس و آموزش در مورد اطفال ده تا هفده ساله قابل اعمال است و جایگزین قرار نگه داری و 

 ویژه اطفال دوازده تا چهارده ساله بود و بازداشت 
ً
آموزش بزه کاران در یک مرکز کارآموزی بسته که قبلا

 در مورد اطفال پانزده تا هفده ساله اعمال می گردید، شده است. قرار 
ً
در کانون ویژه اطفال بزه کار که قبلا

حبس و آموزش تنها در صورتی که معیارهای قانونی مشخصی وجود داشته باشند، قابل اعمال است. 

این قرار در یکی از موارد زیر صادر می شود: 

1( محکومیت طفل به دلیل ارتکاب جرمی که در مورد اشخاص بالغ منجر به محکومیت حبس 

می گردد و جرم چنان شدید است که تنها اعمال مجازات حبس برای آن مناسب است.  )معیار اعمال این 

قرار، سن فرد در زمان محکومیت است، نه سن وی در هنگام ارتکاب جرم.(

2( در مورد یک جرم خشونت آمیز یا جرم جنسی که تنها مجازات حبس برای حمایت جامعه از 

صدمات شدید بزه کار مناسب می باشد.
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۳( محکوم علیه از اعلام رضایت نسبت به یک مجازات اجتماعی ـ که رضایت وی را لازم می داند 

ـ خودداری می ورزد. 

علاوه بر آن، در مورد نوجوان بزه کاری که زیر پانزده سال دارد، دادگاه باید متقاعد شود که وی یک 

بزه کار ممیز است. در مورد طفل زیر دوازده سال نیز دادگاه باید متقاعد شود که تنها مجازات حبس برای 

حمایت جامعه از تکرار جرم مؤثر است. 

این مدت در  ماهه صادر می شود. نصف  یا 24  قرار در مدت های 4، ۶، 8، 10، 12، 18  این 

بازداشت سپری  شده و بقیه آن در جامعه و تحت نظارت مأمور تعلیق، مددکار اجتماعی یا یک عضو 

کمیسیون محلی اطفال بزه کار گذرانده می شود. البته مقرراتی در مورد رهایی زودرس یا طولانی تر بسته 

به رفتار محکوم علیه وجود دارد. ظرف مدت پنج روز از تاریخ پذیرش طفل در بازداشتگاه، یک برنامه 

 مورد بررسی قرار گرفته و اهدافی که در طول مدت بازداشت طفل 
ً
آموزشی تهیه می شود. این برنامه مرتبا

باید محقق گردند و شیوه دست یابی به آن ها، در آن مشخص می شود.

دوره پس از حبس قرار که تحت نظارت انجام می شود، به منظور تضمین حصول وظایفی که در 

دوره  زندان برعهده گرفته شده است، می باشد. خودداری از رعایت قواعد نظارت، ممکن است منجر به 

بازگشت طفل به بازداشت به منظور گذراندن بقیه مدت شود، البته در این مورد دادگاه می تواند به جای 

بازداشت، حکم به پرداخت جزای نقدی تا 2۵0 پوند در مورد اطفال ده تا سیزده ساله و تا 1000 پوند 

در مورد اطفال چهارده تا هفده سال صادر نماید. 

قرار حبس و آموزش از این لحاظ که اعمال مجازات حبس را از محدوده پیشینش )دوازده سالگی( 

_ که در نوع خود مرز بسیار پایینی محسوب می شد _  تقلیل داده و به ده سالگی رسانده، مورد انتقاد 

جدی قرار دارد و شروط متعددی که برای اجرای آن وضع شده نیز نمی تواند اشکالات تعیین چنین سن 

پایینی برای اعمال حبس را رفع نماید. 

5-ارزیابیتحولاتاخیرحقوقانگلستان

5-1- رویکرد مجازات های استحقاقی

این رویکرد مبتنی بر سزاگرایی و تأکید بر خصوصیات جرم ارتکابی است. بدین معنا که مجازات 

باید با میزان شدت جرم مورد سنجش قرار گیرد تا میان آن دو تناسب برقرار شود.

تئوری عدالت استحقاقی دارای اصول مهمی است که به طور خلاصه می توان آن ها را مشتمل بر این 

، احراز تقصیر از 
ً
، مرتکبان جرایم مشابه باید دارای مجازات  های مشابه باشند. ثانیا

ً
موارد دانست که اولا
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، شدت مجازات باید با شدت جرم ارتکابی و 
ً
لوازم مجرمیت مجرم در ارتکاب جرم خواهد بود. ثالثا

میزان صدمه وارده به قربانی جرم و نیز میزان قابلیت سرزنش متناسب باشد.

5-2- تناسب در قوانین کیفری و رهنمودهای تعیین مجازات

رعایت تناسب جرم و مجازات در قوانین، این امکان را فراهم می آورد که انسجام درونی در مقررات 

کیفری به وجود آید. هر نظام عدالت کیفری به معیارها و ملاک هایی نیازمند است که اطمینان حاصل 

نماید که قانون گذار برای تعیین جرم و مجازات به دنبال هدف یا اهدافی خاص می باشد. 

مبنای مجازات در نظام کیفری انگلستان شدت جرم است و رعایت اصل تناسب در آن ضروری 

می باشد، به طوری که در آخرین مقررات کیفری این نظام در ماده 114۳ قانون عدالت کیفری 200۳ 

بیان شده که دادگاه ملزم است در بررسی شدت جرم، میزان صدمه به قربانی جرم و قابلیت سرزنش 

آن را در نظر بگیرد. تعیین حبس ابد برای قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، طبقه بندی 

مواد مخدر و تعیین مجازات های مربوط به هر طبقه، تعیین مجازات چهارده سال حبس برای رانندگی 

خطرناک منجر به مرگ و موضوع تبصره ماده 28۵ قانون عدالت کیفری 200۳، نمونه ای از انعکاس 

شدت )طولی( جرم مذکور است. در واقع دادگاه ملزم به رعایت دو عنصر مذکور تشکیل دهنده تناسب 

می   باشد. 

نظام کیفری انگلستان از سال 1۹۹1 با تصویب قانون عدالت کیفری مبنای اصلی تعیین مجازات را 

عدالت استحقاقی با محتوای تناسب مجازات با جرم قرار داده و همواره بر رعایت معیار مذکور در قوانین 

کیفری و رهنمودهای تعیین کیفر در تعیین مجازات تأکید کرده است. بررسی قوانین کیفری ایران و مبانی 

جرم انگاری آن ها _ فارغ از جرایمی محدود مانند حدود که از نظام کیفری خاص خود پیروی می نمایند 

_ نشان می دهد که در جرم انگاری رفتارها و تعیین مجازات ها از جمله مجازات های تعزیری که بخش 

نزدیک به اتفاق قوانین کیفری را تشکیل می دهند، منعی وجود ندارد که بتوان نظامی واحد برای تعیین 

کیفر، حاکم دانست. با این حال، نمی توان در این گونه جرم انگاری ها که ظرفیت آن را دارد که از نظامی 

واحد تبعیت کند، نظامی واحد و مبنایی روشن برای تعیین کیفر دریافت کرد. )سبزواری نژاد، 1۳۹۶(

5-3- کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1۹8۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و 

این کنوانسیون،  از لحاظ  الزام آور است.  برای کشورهای طرف کنوانسیون  بین الملل  براساس حقوق 
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شخص زیر هجده سال، طفل محسوب می شود، مگر این که براساس قانون داخلی که نسبت به طفل 

قابل اجراست، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

مطابق بند ۳ ماده 40 این کنوانسیون: »شورهای عضو در راستای افزایش وضع قوانین، مقررات، 

مقامات و مؤسساتی که مربوط به کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد 

و به خصوص اقدامات زیر را معمول خواهند داشت: 

الف( قائل شدن حداقل سنی که فرض شود اطفال زیر این سن، فاقد اهلیت نقض قانون کیفری 

می باشند. 

ب( در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به 

 رعایت شود...«
ً
دادرسی های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانت های حقوقی کاملا

باوجود عدم تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون، به طور کلی دولت ها ترغیب شده اند 

که حداقل سن را خیلی پایین در نظر نگیرند. کمیته ای که توسط سازمان ملل به منظور گزارش تطابق با 

کنوانسیون تشکیل شد، نگرانی شدید خود را نسبت به پایین بودن سن مسئولیت کیفری در کشور سریلانکا 

که هشت سالگی می باشد، چنین بیان کرد: »سن مسئولیت کیفری نباید خیلی پایین باشد.« همچنین این 

 کمیته در سال 1۹۹۵ گزارشی علیه بریتانیای کبیر صادر کرد. نظریه کمیته چنین توضیحاتی را در برداشت: 

»ساختار سیستم قضایی ویژه اطفال در دولت ها، برای کمیته حائز اهمیت است. تعیین سن پایین برای 

مسئولیت کیفری، مطابق مواد ۳۷ و 40 کنوانسیون نمی باشد. کمیته توصیه می کند که به منظور تضمین 

این که سیستم عدالت کیفری ویژه اطفال، متمایل به مصالح کودکان است، قانون اصلاح شود. به ویژه  

کمیته توصیه می کند که توجه زیادی به سن مسئولیت کیفری در سراسر بریتانیای کبیر صورت پذیرد.« 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که حتی قبل از تصویب قانون جرم و بی نظمی و کنار گذاشتن اماره 

قابل رد عدم رشد، کمیته مذکور رویکرد حقوق انگلستان را قابل انتقاد دانسته است. بنابراین در مجموع 

نمی توان گفت که تغییرات اخیر در انگلستان هماهنگ با روح کنوانسیون حقوق کودک بوده اند. 

5-4- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

 به رشد جزایی یا مسئولیت کیفری اختصاص 
ً
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ ماده ای مستقیما

داده نشده است. با این حال، موضوع سن مسئولیت کیفری به صورت مستقیم در پرونده های »تی« و 

»وی« علیه انگلستان مطرح شد. در این دو پرونده، دادگاه اروپایی حقوق بشر تقاضای دو طفل که در 
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سن ده سالگی یک پسربچه دو ساله را کشته و در یازده سالگی، در دادگاه جزای انگلستان محاکمه و 

محکوم شده بودند را بررسی کرد. قسمتی از عرض حال متقاضیان این بود که در پرتو سنشان، محاکمه 

آن ها در دادگاه جزای بزرگسالان، حقوق آنان در مواد ۳ و 1 تا ۶ و 14 کنوانسیون را نقض کرده است. این 

مواد به شرح زیر می باشند: 

ماده ۳: »هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتارها یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.«

ماده 1تا ۶: »هر کس حق دارد در بررسی حقوق وتعهدات حقوقی و نیز رسیدگی به اتهام کیفری 

خود، از دادرسی منصفانه وعلنی در یک مدت منطقی و توسط محکمه ای مستقل و بی طرف که بنا بر 

قانون ایجاد شده است، بهره مند گردد ... .« 

باید بدون تبعیض بر هر  ماده 14: »برخورداری از حقوق و آزادی های مقرر در این کنوانسیون، 

مبنایی نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی وغیر آن، ریشه های ملی واجتماعی، 

ارتباط با یک اقلیت ملی، اموال، تولد [حرام یا حلال زادگی] و ویژگی های دیگر تضمین گردد.«

پس از بحث و بررسی مفصل، دادگاه چنین نظر داد: »هیچ استاندارد معمول صریحی میان دول 

عضو شورای اروپا در خصوص حداقل سن مسئولیت کیفری وجود ندارد. حتی اگر انگلستان و ویلز 

در میان کشورهای اروپایی باشند که حداقل سن مسئولیت کیفری کمی را لحاظ داشته اند، نمی توان 

سن ده سال را به عنوان سنی که با دیگر محدوده های سنی مورد پذیرش دیگر کشورهای اروپایی تفاوت 

آشکاری دارد پذیرفت. دادگاه نتیجه می گیرد که انتساب مسئولیت کیفری به متقاضیان فی نفسه منجر به 

نقض ماده  ۳ کنوانسیون نخواهد شد.« 

همچنین دادگاه نظر داد که بنا به دلایل مشابه، قراردادن یک طفل یازده ساله تحت محاکمه جزایی، 

فی نفسه منجر به نقض ماده )1(۶ کنوانسیون نخواهد شد: »به همین ترتیب نمی توان گفت که محاکمه 

یک طفل )حتی یازده ساله(، تضمینات محاکمه منصفانه را که در ماده )1(۶ قید شده است، نقض 

می نماید. اگرچه دادگاه با کمیسیون موافقت دارد که ضروری است که با طفلی که متهم است به گونه ای 

برخورد شود که سن، میزان رشد و ظرفیت های هوشی و اخلاقی وی مدنظر قرار گیرد و آن مراحل اتخاذ 

شوند تا توانایی درک وی را ارتقاء داده و وی را در رسیدگی ها شرکت دهند.«

با توجه به این دو پرونده می توان نتیجه گرفت که کنوانسیون به صورت مستقیم در خصوص قواعد 

مربوط به رشد جزایی اطفال دل مشغولی ندارد و در واقع کنوانسیون هیچ سیستم حقوقی را به وضع 
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قواعدی مربوط به عدم اهلیت جزایی اطفال زیر یک سن مشخص ملزم نمی سازد. به علاوه تعقیب 

کیفری یک طفل فی نفسه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نمی کند، مشروط بر آن که آیین دادرسی 

به کار گرفته شده به گونه ای باشد که رشد طفل را در نظر بگیرد. تمرکز کنوانسیون بر این است که اطفال 

را از سخت گیری های کامل رسیدگی های کیفری مصون نگه دارد، اگرچه هیچ سن خاصی را در این 

خصوص مقرر نمی دارد. 

برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که سن مسئولیت کیفری را به صورت مطلق درنظر می گیرد، 

دادگاه اروپایی حقوق بشر آن را در ارتباط تنگاتنگ با شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی که در پاسخ به 

بزه کاری اطفال و نوجوانان در پیش گرفته می شود، می داند. به گونه ای که در پرونده مطرح شده در مورد 

حقوق انگلستان، علی رغم آن که اطفال در سن یازده سالگی محاکمه شده و محکومیت یافته بودند، 

ندانست،  اروپایی  را مخالف کنوانسیون  آنان  نیز صرف محاکمه  و  انتساب مسئولیت کیفری  صرف 

بلکه آنچه که از دیدگاه قضات حائز اهمیت است، شیوه محاکمه و نیز نوع واکنشی است که پس از 

محکومیت در انتظار اطفال می باشد. نتیجه این  که علی رغم آن که تحولات اخیر حقوق انگلستان سن 

مسئولیت کیفری را پایین آورده اند، اما با توجه به این که نوع واکنش های اجتماعی به بزه کاری اطفال 

نیز دگرگونی عمیقی یافته است و شامل اقدامات مبتنی بر پیش گیری زودرس و نیز اقدامات اصلاحی 

 متضمن نقض حقوق کودکان نیست. )پاک نهاد، 1۳8۵(
ً
_ تربیتی می باشند، کاهش سن مسئولیت لزوما

6-سنمسئولیتکیفریدرقانونمجازاتاسلامی

یکی از ایراداتی که همواره منادیان حقوق بشر و حقوق کودکان به قوانین ایران وارد می کنند، سن 

مسئولیت کیفری بوده که در قانون جدید، اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. سن مسئولیت 

کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. 

از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از 

نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ 

شرعی، مبنای شناسایی سن مسئولیت کیفری برای اطفال بزه کار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به 

برخی کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج 

در این کنوانسیون ها، مسائلی را به وجود آورده که قانون گذار ضروری دانست در این مورد تغییراتی ایجاد 

کند. به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1۳۹2، کودکان بین سن نه تا پانزده سال که 
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مرتکب جرایم تعزیری شوند، فقط مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی، اصلاحی و درمانی می شوند یا در 

ماده ۹1، مفهوم طفل را تا سن هجده سالگی تسری داده و با پذیرش عدم مسئولیت و عدم کمال عقل در 

افراد بالغ کمتر از هجده سال، فرض و قاعده ای ایجاد شده است که باید خلاف آن را دیگری که مدعی 

 مطابق با حکم صریح آیه قرآن است که می فرماید: 
ً
عقل و کمال است، ثابت کند و البته این حکم دقیقا

 فادفعوا الیهم اموالهم« )نساء: ۶(
ً
» وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم رشدا

»یتیم و کودک را باید امتحان کنید تا به سن بلوغ نکاح برسد.« این شرط است. این حکم در ماده 

۳08 قانون مجازات اسلامی هم تکرار شده که می گوید: »در جنایت، اصل بر عدم عقل و عدم بلوغ 

است.« رأی وحدت رویه ۷۳۷- 1۳۹۳/۹/11 باز یکی از شاهکارهای رویه قضایی کشور ما است که 

اعاده دادرسی را در مورد قتل هایی که زیر سن هجده سالگی واقع شده، به دلیل اماره عدم عقل و عدم 

رشد یک کودک زیر هجده سال و تسری حکم ماده ۹1 به جرایمی که قبل از سال 1۳۹2 اتفاق افتاده، 

تجویز کرده است. )معاونت بین الملل ستاد حقوق بشر، 1۳۹۶: ۵۶-۶۳(

6-1-تغییراتماهویوشکلیدرقوانینایران

در قوانین جمهوری اسلامی ایران پدیده های نوینی در قالب تغییرات ماهوی و شکلی طی چند سال 

اخیر صورت گرفته است که بدین شرح می باشد:

6-1-1- تغییرات ماهوی

1( برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان.

2( اصلاح سن مسئولیت کیفری متکی بر بنیاد ضابطه رشد عقلی. بدین ترتیب، دسته بندی از سن 

نه الی دوازده سال، دوازده الی پانزده سال و پانزده الی هجده سال متکی بر این است که طفل مرتکب 

جرم تعزیری یا جرم مشمول حد و قصاص شود که در این صورت نوع برخورد دستگاه قضا با او متفاوت 

خواهد بود.

۳( اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزینی آن ها با پاسخ های اصلاحی و تربیتی.

4( نصیحت و تذکر به وسیله دادگاه و در نهایت نگه داری در کانون اصلاح و تربیت.

۵( محدودیت مجازات های سلب کننده حیات و مشمول حد و قصاص که برای اولین بار در ماده 

۹1 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب جرم حدی یا 

قصاص شوند، چنانچه ماهیت آن بزه را تشخیص ندهند یا حرمت آن را ندانند یا در رشد عقلی این 
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اطفال شک کنیم، نظر پزشک قانونی را در خصوص رشد عقلی کودک می گیریم که حتی الامکان حکم 

به قصاص یا اعدام صادر نشود.

۶( استفاده از پاسخ های کیفری، فرصت بخش و تمهید نهادهایی مثل تعلیق تعقیب، تعویق صدور 

حکم، تعلیق اجرای مجازات در مراحل مختلف دادرسی است. در ماده ۹4 قانون مجازات اسلامی این 

اجازه داده شده است که در مورد تمام جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، دادگاه حکم به تعلیق مجازات 

بدهد یا دستور تعویق حکم را صادر نماید.

۷( طبق ماده ۳8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2، عدم اعمال مقررات تکرار جرم در مورد 

اطفال و نوجوانان از جمله مساعدت هایی است که در حقوق کودکان و نوجوانان صورت گرفته؛ لذا 

جرایم اطفال و نوجوانان مشمول قاعده تکرار جرم نمی شود.

8( فقدان آثار محکومیت کیفری در مورد اطفال و نوجوانان در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی 

مصوب 1۳۹2.

۹( امکان اعمال کیفیات تخفیف یافته و کاهش مجازات به میزان نصف و تبدیل اقدامات تأمینی و 

تربیتی اطفال و نوجوانان به اقدام دیگر در ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2.

6-1-2- تغییرات شکلی

در تغییرات شکلی که در شیوه رسیدگی و آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوب 1۳۹2 اعمال شده است، نکات مهمی وجود دارد:

1( دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان: در این قانون پیش بینی شده که به جرایم اطفال و نوجوانان در 

دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود. به جرایم اطفال )افراد زیر پانزده سال(، به طور مستقیم 

در دادگاه رسیدگی می شود. ویژگی های خاص این دادگاه ها استفاده از قضاتی است که حداقل ۵ سال 

سابقه کار قضایی داشته و آموزش های لازم را دیده باشند و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به عنوان مسئول این 

دادگاه ها انتخاب شوند.

2( تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان: اگر نوجوانان بین پانزده الی هجده سال سن، مرتکب جرایمی 

شوند که مجازات آن مثل اعدام، حبس ابد و... باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است، جرایم آن ها 

در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

۳( ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است که دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و 

نوجوانان با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه تشکیل شود.
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4( تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان: برخورد قهرآمیزی که ممکن است پلیس های غیرمتخصص 

با  بنابراین نمی توان هر برخوردی که  تأثیر دارد.  باشند، روی روان اطفال  با اطفال و نوجوانان داشته 

بزرگسالان انجام می شود را   با اطفال و نوجوانان نیز داشته باشیم؛ لذا قانون گذار، پلیس ویژه اطفال و 

نوجوانان را پیش بینی کرده است که تحول بزرگی در حقوق کودکان به شمار می آید.

۵( راهبردهای عقب نشینی کیفری، در ماده 28۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 عبارت 

از: »قضازدایی، کیفرزدایی و محدودیت بازداشت موقت در مورد اطفال و نوجوانان« است که اگر زیر 

پانزده سال سن داشته باشند و مرتکب جرمی  شوند، فقط می توان طفل را برای تأدیب، به والدین یا 

اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر تسلیم کرد و اگر بالای پانزده سال یعنی بین پانزده تا هجده سال سن 

داشته باشند، تنها می توان قرار کفالت یا وثیقه و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت را صادر کرد و قرار 

بازداشت موقت نخواهیم داشت. 

۶( الزام به حضور وکیل در مراحل دادرسی در ماده 41۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2.

۷( تعیین وکیل تسخیری در شرایطی که والدین به هر دلیلی وکیل طفل و نوجوان را معرفی نکنند.

8( ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و معاف ساختن طفل از حضور در جریان دادرسی. البته اصل 

این است که نوجوان در جلسه دادگاه حاضر باشد، اما در مواردی که مصلحت اقتضا کند که طفل حاضر 

نشود، قانون گذار اجازه داده است که طفل حتی در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد.

۹( با وجود آن که اصل بر علنی بودن جلسه رسیدگی است، اما در مورد اطفال و نوجوانان به خاطر 

حفظ حیثیت و آسیب پذیری این گروه، قانون گذار اجازه داده که حضور دیگران با دستور دادگاه صورت گیرد.

10( مکلف کردن قضات به بازدید دوره ای از مراکز نگه داری اطفال و نوجوانان و سرکشی به اطفال 

و نوجوانی که در مراکز یا کانون های اصلاح و تربیت نگه داری می شوند. قاضی باید هر ماه از اطفالی که 

موضوع پرونده های شعبه خود هستند، بازدید کند.

11( امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه بر اساس گزارش مددکاران از نوع رفتار و 

اعمال اطفال و نوجوانان.

12( قابل تجدیدنظر بودن تمامی احکامی که در مورد اطفال و نوجوانان صادر می شود.

1۳( امکان حضور والدین در جلسه دادگاه برای مساعدت به اطفال، والدین، اولیا و سرپرستان 

قانونی.
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14( نگرش اجتماعی و مددکارانه در دادرسی؛ یعنی ایجاد نهاد مددکاری متشکل از متخصصین در 

زمینه مددکاری، روان شناسی، جامعه شناسی و رشته های دیگر برای تشکیل پرونده شخصیت.

بر  پرونده شخصیت  آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2، تشکیل  قانون  1۵( مطابق ماده 28۶ 

اساس وضعیت روحی و روانی، وضعیت خانوادگی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی طفل یا نوجوان در 

کنار پرونده قضایی می باشد. هنگامی که قاضی درصدد صدور حکم باشد، اگر مطابق پرونده قضایی، 

دلیل و مدرکی بر توجه به اتهام وجود داشته باشد، با ملاحظه پرونده شخصیتی تصمیم می گیرد که کدام 

اقدام تأمینی و تربیتی را اعمال کند تا زمینه اصلاح و پرورش طفل فراهم شود.

1۶( توسعه صلاحیت مددکاران اجتماعی بهزیستی به عنوان ضابط اجتماعی در ماده 41۳ قانون 

آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2. این افراد در محاکم کنار کودکان شرکت می کنند و اقدامات تربیتی 

و اصلاحی انجام می دهند و بر پایه پیشنهاد این افراد، قاضی می تواند در رأی خود تجدیدنظر کند. 

)معاونت بین الملل ستاد حقوق بشر، 1۳۹۶: ۳0-4۵(

7-حقوقخاصدادرسیکودکاندرقوانینبینالمللیوقوانینایران

بخشی از معیارهای حقوق دادرسی، با توجه خاص به کودکان در کنوانسیون های بین المللی مقرر 

و سپس وارد آیین دادرسی کشورها شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز، قوانین مربوط به 

مجازات کودک تغییر ماهوی و شکلی داشته و مصادیق بین المللی دادرسی کودکان در آن مؤثر بوده است 

و به ویژه پس از انقلاب تحولات متعددی در حوزه حقوق کودک ایجاد شده و رویکرد مدبرانه ای اتخاذ 

شده است. مصادیق این دادرسی خاص در زیر ارائه می شود.

پرست هنگام رسیدگی قضایی 1-7- حضور سر

اعلامیه 1۹۵۹  اصل ۶  دارد.  اختصاص  دادرسی  به  کودک  کنوانسیون حقوق  و40  مواد 1، 2۷ 

حقوق کودک و ماده ۹ کنوانسیون، بر این امر دلالت دارد که در دادرسی ها، جدا ساختن کودکان از 

افراد بزرگسال به نفع ایشان است. بنابراین باید بازداشت کودکان قبل از محاکمه تا حد امکان برای مدت 

محدودی باشد و در محیطی مناسب و جدای از متهمان بزرگسال انجام گیرد. هم چنین، مطابق بند 1 

ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک، دستور جدا ساختن کودک از خانواده تنها باید در مواردی صادر شود 

که به سود اوست؛ زیرا جدا شدن کودک از خانواده، به معنای محروم شدن از آسایش و آرامشی است که 

کودکان بیش از سایر افراد بدان نیاز دارند.
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در این رابطه، حکم کلی ماده )2( ۹ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد: »در هریک از مراحل 

دادرسی باید به تمام طرف های ذی نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات خود 

را ابراز کنند.« هم چنین ماده 41۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 مقرر می دارد: »در جرایمی 

که رسیدگی آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش 

از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به 

ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کنند. در صورت عدم تعیین وکیل 

یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرایم 

تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع یا وکیل 

تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.«

2-7- اطلاع والدین از هرگونه اقدام یا پی گرد پلیسی و قضایی پیش از انجام

با توجه به روحیات خاص کودکان و جلوگیری از محدود شدن آزادی آنان تا جایی که ممکن است، 

باید هرگونه اقدام یا پی گرد پلیسی و قضایی، پیش از انجام، به اطلاع سرپرست کودک برسد. ماده ۹ بند 

4 کنوانسیون حقوق کودک نیز به این مسئله دلالت دارد. ماده 41۵ قانون آیین دادرسی کیفری در ایران 

نیز این تکلیف را برای محاکم مشخص کرده است.

3-7- حق استماع اظهارنظر کودک

طبق بند 2 ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، نظر کودک در رسیدگی های قضایی و موضوعات دیگر 

به طور مستقیم استماع می شود. حضور کودک در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 41۶، در دادگاه در 

مواردی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد، پیش بینی شده است.

4-7- جدا کردن کودکان زندانی از افراد بزرگسال

امر دلالت دارد که در دادرسی ها، جدا ساختن کودکان  این  بر  ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک 

از افراد بزرگسال به نفع ایشان است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز طبق ماده ۳04 قانون آیین 

دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت 

می گیرد. هم چنین در ماده ۵ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1۳8۵ اشاره شده است 

که گروه سنی اطفال و نوجوانان شامل زندانیان زیر هجده سال باید در کانون اصلاح و تربیت نگه داری 

شوند و چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، در محل جداگانه ای خارج از 

محیط زندان نگه داری می شوند.
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5-7- محرمانه بودن اسرار و غیرعلنی بودن جلسه

به دلیل ضرورت حفظ مصلحت و حریم خصوصی کودک که در مقایسه با بزرگسالان با مخاطرات 

بیشتری روبه رو است و در )ماده هفت ب )2( 40 کنوانسیون( بدان اشاره شده، ماده 41۳ قانون آیین 

دادرسی کیفری نیز به این اصل اساسی پرداخته و مقرر می دارد: »در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، 

اولیا یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب 

شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در 

جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.«. هم چنین، انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های 

گروهی یا فیلم برداری، تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات 

قانونی مندرج در ماده ۶48 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. )السان، 1۳8۷: 188-1۷1(

6-7- ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

ماده 1۶ از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بر ضرورت تشکیل پرونده 

شخصیت جز در مورد اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح 

کرده است. پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهارنظر متخصصان روان شناس کودک، پزشک، 

موقعیت خاص  و  روانی، جسمی، شرایط  و  زمینه وضعیت روحی  در  اجتماعی،  و مددکار  روانکاو 

اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پی گرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن 

جهت است که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و کامل به وضعیت کودک یا نوجوان 

قابل درک است.   
ً
اتخاذ کند، کاملا او  با شخصیت  تا عکس العملی متناسب  پیدا کند  تحت پی گرد 

)دانش، 1۳8۷: 102-101( در ایران نیز بر اساس مواد 20۳ و 28۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده 

شخصیت مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و 

وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان پزشکی و هم چنین سوابق کیفری به منظور استفاده در اتخاذ 

تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می شود. )نوبهاری، 1۳۹۵: 101-102(

8-رسیدگیدردادگاهاطفالونوجواناندرقانونآییندادرسیکیفریتشکیلات

1-8- ماده 408 قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگاه های اطفال و نوجوانان

ریاست  مورد  حسب  حوزه،  هر  مرکزاستان  شهرستان  دادگاه های  کل  رئیس  یا  دادگستری  رئیس 

دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
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2-8- ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان

قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال 

سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل  

 داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می کند.
ً
،گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا

3-8- ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان مددکاری اجتماعی، روان شناسی، جرم شناسی، 

علوم تربیتی، دانشگاهیان، فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از 

شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.

تبصره 1: نحوه انتخاب مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان

برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن 

را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل 

دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می کند و 

انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2: حضور مشاوران زن در دادگاه اطفال و نوجوانان

در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

4-8- ماده 411 قانون آیین دادرسی کیفری، جانشین قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان

هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس 

 به جای او انجام وظیفه نماید یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی 
ً
دادگستری می تواند شخصا

دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی کند.

5-8- رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات اسلامی )مواد 88 و 89(

در ماده 88 درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان 

ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: 

1( تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن 

اخلاق طفل یا نوجوان.



101

گلستان و ایران واکاوی و بررسی حقوق بزه کاری اطفال در قانون ان

2( تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام 

به انجام دستورهای مذکور در بند )الف( در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی 

طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات )قانون مدنی(.

۳( نصیحت به وسیله قاضی دادگاه به عدم تکرار جرم. 

4( اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی. 

۵( نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا 

پنج.

در ماده 8۹  نیز درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین 

پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات های زیر اجرا می شود:

1( نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها 

تعزیر درجه یک تا سه است.

2( نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها 

تعزیر درجه چهار است.

۳( نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از از ده میلیون 

ریال تا چهل میلیون یا انجام یک صد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در 

مورد جرایم تعزیری درجه ۵.

4( پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یک صد و هشتاد 

ساعت خدمت عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است. 

۵( پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه 

هفت و هشت است.

تبصره بند الف ماده 88:

هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام 

اموری از قبیل موارد زیر و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند:

1( معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

2( فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
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۳( اقدام لازم به منظور درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4( جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

 درجرایم حدی یا قصاصی، اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم حدی یا قصاص می شوند، از 

جمله: »افراد نابالغ کمتر از دوازده سال قمری، مجازات بند الف تا پ ماده 88 ، افراد نابالغ دوازده تا 

پانزده سال قمری مجازات بند ت تا ث ماده 88 و افراد بالغ کمتر از هجده سال )ماده ۹1( که ماهیت 

جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به یکی 

از مجازات های این فصل محکوم می شوند.«

9-رویکردنوینمواجههبابزهکاریاطفال

در قوانین جمهوری اسلامی ایران نه تنها از قاعده اعطای فرصت قانونی به کودک بزه کار بهره گرفته 

شده، بلکه با استفاده از راه کارهایی چون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم، 

نوجوان بزه کار را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و رویکرد اصلاح و تربیت بزه کار را در رویه قضایی 

خود دنبال می کند.

9-1- اعطای فرصت به طفل و نوجوان

اعطای فرصت به طفل و نوجوان به از طریق روش های زیر اعمال می شود:

9-1-1- تعلیق تعقیب

ماده 81 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1۳۹2 قرار تعلیق تعقیب و شرایط 

آن را به صراحت بیان کرده است. هم چنین قانون گذار در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

1۳۹2، شرایط قرار بایگانی شدن پرونده را ذکر نموده است.

9-1-2- تعویق صدور حکم

ماده 41 قانون مجازات اسلامی به قرار تعویق صدور حکم به دو صورت ساده و مراقبتی اشاره کرده 

است.

9-1-3- تعلیق اجرای حکم

ماده 4۶ قانون مجازات اسلامی به قرار تعلیق اجرای مجازات اختصاص دارد.

9-2- اقدامات تأمینی و تربیتی

1( تسلیم به والدین با تعهدات معین.
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2( نصیحت توسط قاضی.

۳( اخذ تعهد به عدم تکرار جرم.

4( تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی.

مواد 88 و 8۹ قانون مجازات اسلامی با رویکرد حمایتی، اقدامات تأمینی و تربیتی را برشمرده است. 

ماهیت اصلی این تدابیر جنبه اصلاح و تربیت داشته و از انگیزه انتقام جویی و مجازات به دور است.

9-3- پیش بینی کیفرهای تخفیف یافته

9-3-1- انجام خدمات عمومی

ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، خدمات عمومی را نام برده و ماده 8۹ در جرایم تعزیری نوجوانان 

پانزده تا هجده سال تمام شمسی، میزان ساعت خدمات عمومی را مشخص کرده است.

9-3-2- جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس

ماده 8۹ قانون مجازات اسلامی، در بندهایی در خصوص نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری درجه 

پنج تا هشت شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب جرم بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، جزای 

نقدی را به عنوان جایگزین حبس در کانون اصلاح و تربیت مقرر کرده است.

9-3-3- حبس خانگی

حبس خانگی در معنای واقعی خود سلسله ضمانت اجراهای محدودکننده ای است که از تحمیل 

منع رفت وآمد شبانه تا حبس در منزل را در بر می گیرد. قانون گذار ایران در تبصره 2 ماده 8۹  قانون 

مجازات اسلامی سال 1۳۹2، به حبس در منزل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی 

پرداخته است. قضات کیفری در آلمان نیز برای صغاری که مرتکب جرایم کوچک و سبک می شوند، 

اجازه داده اند این مجازات را به حبس های یک تا شش سال »تعطیل آخر هفته« تبدیل کنند. این گونه 

توقیف ها جنبه تربیتی دارد.

9-3-4- نظام آزادی مشروط

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی شرایط نظام آزادی مشروط را بیان می کند.

یر هجده سال 9-4- امحاء سابقه کیفری بزه کاران ز

ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2، با رویکرد جرم شناختی و به منظور جلوگیری از 

زدن برچسب مجرمانه به کودکان و ایجاد اختلال در فرایند جامعه پذیری آن ها وضع شده است و راجع 
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به تمامی مجازات های جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان می باشد.

9-5- استفاده از مجازات های جایگزین

متهمان محکوم می توانند با تشخیص قاضی از مجازات های جایگزین استفاده  کنند. به عنوان نمونه، 

سه متهم که در پرونده های جداگانه در بخش عمومی جرم، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، 

با توجه به نداشتن سابقه کیفری، به انجام خدمات عمومی رایگان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل 

مکلف شدند. استان گلستان از استان های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین زندان است. )ایسنا، 1۳۹8(

هم چنین آموزش مهارت و به کارگیری آن، یکی دیگر از مجازات های جایگزین حبس در محاکم 

قضایی ایران می باشد. )غفاری، 1۳۹۳: 1۷۶(

ذکر این نکته لازم است که تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به حبس در کانون اصلاح 

بزه کاری در  و تربیت، موجب تداوم حیات مجرمانه زندانیان می شود. طبق نظریه طرفداران رشد، 

حیات مجرمانه از یک نقطه آغاز شده و در اثر عوامل گوناگون تداوم می یابد، از جمله این عوامل، 

پایدار شدن و تکرار  افراد در زندان و تشکیل خرده فرهنگ ها،  با سایر  معاشرت ترجیحی زندانیان 

بزه کاری آنان است. زندان به جای بازسازگاری بزه کار و بازگرداندن او به اجتماع، سبب ایجاد یک 

هویت زندگی مجرمانه در وی می شود، چون ابزارهای شرمسارسازی طردکننده هستند و سبب منفور 

شدن فرد از عدالت کیفری و تکرار بزه کاری در او می شود؛ لذا هرچه مقام قضایی رویکردهای نوین 

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1۳۹2 در خصوص اطفال و نوجوانان را بیشتر به کار ببندد، به 

تولد دوباره حیات طفل یا نوجوان کمک کرده و می تواند آن ها را در مسیر صحیح زندگی اجتماعی 

هدایت کند. )بیگی، شهرانی، 1۳۹۷: 1۶1-18۹(

9-5-1- موارد منتفی شدن حکم اعدام

بر اساس قوانین کیفری در برخی موارد قاضی مجاز است که حکم صادره اعدام را منتفی و از اجرای 

آن جلوگیری کند. توبه متهم از جمله این موارد است که امکان دارد حکم اعدام در آن انجام نشود. در 

ماده 11۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 آمده است: »اگر قاضی شک کرد فرد مرتکب جرم 

نشده، اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود.« در ماده 114 هم قید شده 

است که: »در جرایم موجب حد به جز محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر 

قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود.« بر اساس ماده 1۳ این قانون، تعقیب امر کیفری است که 
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طبق قانون شروع شده و هم چنین اجرای مجازات متوقف نمی شود، مگر در موارد زیر:

1( فوت متهم یا محکوم علیه.

2( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

۳( شمول عفو به سه صورت عفو معیاری، عفو عمومی و عفو موردی. 

4( نسخ مجازات قانونی.

۵( شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون.

۶( توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون.

۷( اعتبار امر مختوم.

هم چنین تبصره 2 ماده 1۳ قانون مجازات اسلامی 1۳۹2 عنوان می کند: »هرگاه مرتکب جرم، پیش 

از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آن که 

ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این 

صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در 

صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، طبق مقررات برای وی وکیل 

تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.«

9-5-2- تعلیق حکم

ماده 4۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 در مورد تعلیق حکم این چنین بیان می دارد: »در 

جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور 

حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام 

کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق 

نماید. هم چنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از 

طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.«

9-5-3- نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

»دادگاه  می دارد:  بیان  تعزیری  حبس  به  محکومیت  مورد  در  اسلامی  مجازات  قانون   ۵8 ماده 

صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر 

موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط 
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زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند.

1( محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

2( حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

۳( به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت 

مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
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4( محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.«

نتیجهگیری

تا سال 1۹۹8 رویکرد حقوق انگلستان در مورد مسئولیت کیفری اطفال، در نظر گرفتن اماره های عدم 

رشد بود. بدین ترتیب که در مورد اطفال زیر ده سال، اماره غیرقابل رد عدم رشد وجود داشت که خلاف آن 

به هیچ وجه قابل اثبات نبود. در مورد اطفال ده تا چهارده سال، اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت و در 

 صورتی که دادستان رشد جزایی طفل را اثبات می نمود، اماره رد شده و طفل واجد مسئولیت شناخته می شد. 

ایراد عمده این راه کار، رهاسازی اطفال به حال خود در پشت مصونیت ناشی از وجود اماره است. اگرچه 

اطفالی که فاقد رشد جزایی می باشند، قابلیت مؤاخذه و عقاب به جهت رفتارهای ارتکابی را به صورت 

مطلق یا نسبی نداشته و از این حیث قابل مجازات نمی باشند؛ ولی آیا بایستی چنین اطفالی را در جامعه 

رها نمود و منتظر رسیدن آن ها به رشد جزایی شویم؟ 

اطفال  و جامعه پذیری  فرایند رشد  در  مداخله  نوین جرم شناختی خواهان  دیدگاه های  رو  این  از 

می باشند. بر همین مبنا است که قانون جرم و بی نظمی انگلستان، اماره قابل رد عدم رشد را حذف نمود 

و ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بالای ده سال، طیف وسیعی از قرارهای کیفری که در واکنش به 

بزه کاری اطفال می توانند به کار روند را جایگزین آن نمود.

نکته مهمی که با توجه به نوع قرارهایی که در اصلاحات اخیر دادرسی اطفال معرفی شده اند استنباط 

می گردد آن است که قانون گذار انگلستان تنها به اقدامات اصلاحی _ تربیتی نسبت به اطفال بزه کار بسنده 

نکرده و علاوه بر آن از اقدامات پیش گیری زودرس که در جهت مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتکب، 

از تمرکز و جهت گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می سازند،  بخش عمده ای 

استفاده نموده است. از این رو در قوانین جدید قراری چون قرار ویژه والدین، قرارهای حمایت از کودک 

و طرح ممنوعیت رفت وآمد شبانه، همچنین قرار ویژه رفتارهای ضداجتماعی برای جلوگیری از تبدیل 

رفتارهای ضداجتماعی به اعمال مجرمانه و شکل گیری عادات مجرمانه و نیز اعمالی که به موجب این 

قرارها ممنوع می گردند، فی نفسه جرم نبوده، اما می توانند روند شکل گیری عادات مجرمانه را تسهیل و 

تسریع نمایند. توجه به مفاهیم عدالت ترمیمی و میانجی گری کیفری نیز از دیگر ویژگی های تحولات 

اخیر حقوق انگلستان است.

در حال حاضر در حقوق ایران، ماده 4۹ قانون مجازات اسلامی به مسئولیت کیفری اطفال می پردازد 
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 شرط 
ً
و متأسفانه در این ماده هیچ رویکرد علمی نسبت به بزه کاری اطفال اتخاذ نشده است، زیرا اولا

مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی است که با توجه به آراء فقها، مفهومی زیست شناختی است، نه مبتنی بر 

 واکنش های پیش بینی شده در این ماده نیز بسیار سطحی و ساده انگارانه 
ً
رشد و کمال قوای عاقله. ثانیا

 رونویسی از قوانین قبل از انقلاب 
ً
می باشند. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان هر چند عمدتا

می باشد، اما در مقایسه با ماده 4۹ فعلی، تحولی عمیق در انواع واکنش های اجتماعی قابل اتخاذ در 

خصوص بزه کاری اطفال پدید می آورد. انتخاب سن نه و ده به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان 

حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های 

موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش 

مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرایم تعزیری 

پذیرفته، اما در جرایم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است؛ لذا در این جرایم به تبعیت از نظر مشهور 

فقها، سن نه و پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری مطلق 

محسوب می شود. رشد جزایی در قانون مجازات اسلامی 1۳۹2 به عنوان یک استثنا آن هم فقط در 

جرایم مستوجب حد و قصاص پذیرفته شده است؛ چراکه در این جرایم همین که مرتکب به سن بلوغ 

یعنی دختران به نه سال تمام و پسران به پانزده سال تمام قمری برسند، اصل بر رشد جزایی مرتکب است، 

مگر این که یکی از موارد سه گانه )عدم درک ماهیت رفتار، عدم درک حرمت عمل و شبهه در عقل( 

وجود داشته باشد که در صورت اثبات یکی از این موارد، هرچند مرتکب به سن بلوغ رسیده است، 

اما چنانچه کمتر از هجده سال تمام شمسی سن داشته باشد، در چنین حالتی مجازات قصاص و حد 

منتفی و به جای آن یکی از تصمیمات مقرر در فصل مربوط به اطفال و نوجوانان در نظر گرفته می شود. 

نکته قابل طرح این است پذیرش رشد جزایی در تمام جرایم به عنوان اصل و نه به عنوان یک استثنا، 

جزء ملزومات حقوق کیفری فعلی محسوب می شود و امید است سیاست گذاران کیفری ایران موضوع 

تفکیک سنی و جنسی بلوغ را تحت شرایطی نسخ و یک سن مشخصی را به عنوان سن رشد جزایی که 

برگرفته از نظرات فقها )به جهت رعایت موازین شرعی( و منطبق با اسناد و کنوانسیون های بین المللی 
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نیز باشد، تعیین نمایند. 
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